لزوم مقابله با تحریف
مقدمه
از ابتدای بعثت انبیاء و دعوت مردم به دین، همواره زورمداران و مستکبرین وقتی نتوانستند در برابر موج دین‌خواهی مردم ـ که یک امر فطری
 بوده است ـ بایستند، برای ادامه‌ی حکومت خود بر مردم و فرو بردن آنان در جهالت، اصل دین را به‌ظاهر پذیرفته ولی دست به تحریف آن زده‌اند و حقایق دینی را وارونه جلوه دادند. 
حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در این‌باره فرموده‌اند:

«هميشه شيطان در ميان جماعات اهل دين، از تحريف استفاده مى‌كند و راه را عوضى نشان مى‌دهد. اگر بتواند بگويد "دين را كنار بگذار"، اين كار را مى‌كند، تا از طريق شهوات و تبليغات مضر، ايمان دينى را از مردم بگيرد. اگر آن ممكن نشد، اين كار را مى‌كند كه نشانه‌هاى دين را عوضى بگذارد؛ مثل اين‌كه شما در جاده‌اى حركت مى‌كنيد، ببينيد آن سنگ نشان ـ آن نشانه‌ى راهنما ـ طرفى را نشان مى‌دهد؛ در حالى كه دست خائنى آمده آن را عوض كرده و مسير را به آن طرف نشان داده است.»

برای مسلمانان مشهودترین این اعمال، تحریف محتوای کتاب‌های آسمانی مثل تورات و انجیل است. ولی متاسفانه از تحریفاتی که در دنیای اسلام صورت گرفته است غافل مانده‌اند. تحریفاتی که اسلام را از یک دین پیشرو و هدایتگر که موجب سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها می‌گردد، تبدیل به مذهبی خنثی نموده است. تاجایی که حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه، به‌عنوان منادی هدایت انسان‌ها در قرن اخیر، اسلام را به دو بخش اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و اسلام امریکایی تقسیم فرمودند و بارها در خصوص انحراف اسلام امریکایی تذکر دادند.
اسلام ناب و اسلام امریکایی در فرمایشات امام خمینی رحمت‌الله‌علیه

حضرت امام خمینی در خصوص ترویج اسلام امریکایی توسط وهابیت فرموده‌اند:
« مگر مسلمانان نمى‏بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون‌هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده‏اند، كه از يك طرف اسلام اشرافيت، اسلام ابو‌سفيان، اسلام ملّاهاى كثيف دربارى، اسلام مقدس‏نماهاى بي‌شعور حوزه‏هاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نكبت، اسلام پول و زور، اسلام فريب و سازش و اسارت، اسلام حاكميت سرمايه و سرمايه‌داران بر مظلومين و پابرهنه‏ها، و در يك كلمه "اسلام‏ امريكايى" را ترويج مى‏كنند؛ و از طرف ديگر، سر بر آستان سرور خويش، امريكاى جهانخوار، مى‏گذارند.» 

همچنین در تعریف اسلام امریکایی فرمودند: 

« مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى ـ صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله‌وسلم ـ باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايه‌دارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بى‏درد، اسلام منافقين، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان، و در يك كلمه، اسلام‏ امريكايى‏ هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند.»

در خصوص لزوم تبیین اسلام ناب نیز فرمودند:
« راه مبارزه با اسلام‏ امريكايى‏ از پيچيدگى خاصى برخوردار است كه تمامى زواياى آن بايد براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ كه متأسفانه هنوز براى بسيارى از ملت‌هاى اسلامى مرز بين "اسلام‏ امريكايى" و "اسلام ناب محمدى" و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقدس‏نماهاى متحجر و سرمايه‌داران‏ خدانشناس و مرفهين بى‏درد، كاملًا مشخص نشده است. و روشن ساختن اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يك آيين دو فكر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسى بسيار مهمى است، كه اگر اين كار توسط حوزه‏هاى علميه صورت پذيرفته بود، به احتمال بسيار زياد سيد عزيز ما، عارف حسين، در ميان ما بود.»

« بايد تلاش كنيم زهد و قدس اسلام ناب محمدى را از زنگارهاى مآبى
 و تحجرگرايى اسلام‏ امريكايى‏ جدا كرده و به مردم مستضعفمان نشان دهيم. ما اگر توانستيم نظامى بر پايه‏هاى نه شرقى نه غربى واقعى و اسلام پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفى نماييم، انقلاب پيروز شده است.»

پیچیدگی توطئه‌های دشمنان اسلام ناب بسیار است. آن‌ها گاهی از همین مسئله لزوم مبارزه با انحراف، برای ایجاد انحراف و گمراهی استفاده می‌نمایند. رهبر کبیر انقلاب در این باره فرموده‌اند:

« امريكا و استكبار در تمامى زمينه‏ها افرادى را براى شكست انقلاب اسلامى در آستين دارند، در حوزه‏ها و دانشگاه‌ها مقدس‏نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كرده‏ام. اينان با تزويرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مى‏كنند. اين‌ها با قيافه‏اى حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بى‏دين معرفى مى‏كنند. بايد از شرّ اين‌ها به خدا پناه بريم. و همچنين كسانى ديگر كه بدون استثنا به هر چه روحانى و عالِم است حمله مى‏كنند و اسلام آن‌ها را اسلام‏ امريكايى‏ معرفى مى‏نمايند راهى بس خطرناك را مى‏پويند كه خداى ناكرده به شكست اسلام ناب محمدى منتهى مى‏شود.»

بزرگ‌ترین مظهر شرک
تحریف مبانی دینی، و وارونه کردن دستور خداوند از مظاهر شرک است. حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی درباره‌ی تحریف بزرگ جدایی دنیا از آخرت، آن‌را بزرگ‌ترین مظهر شرک نامیده و فرموده‌اند:

« از بزرگ‌ترين مظاهر شرك در عصر حاضر، تفكيك دنيا از آخرت، و زندگى مادّى از عبادت، و دين از سياست است. گويى خداى دنيا - معاذاللَّه - جباران و زورگويان و چپاولگران و ابرقدرت‌ها و جنايتكارانند، و استضعاف و استعباد و استثمار خلايق و علو و استكبار نسبت به بندگان خدا حق مسلّم آن‌هاست، و همگان بايد پيشانى اطاعت بر آستان تفرعن آن‌ها ساييده و در برابر زورگويى و غارتگرى و ميل و اراده‌ى بى‌مهار آنان تسليم باشند و اعتراض نكنند؛ چرا كه وعاظ‌السلاطين و نوادگان "بلعم باعورا" فرياد برخواهند آورد كه دخالت در سياست كرديد، و اسلام را چه به سياست؟!

اين، همان شركى است كه امروز مسلمانان بايد با اعلام برائت، دامن خود و اسلام را از آن تطهير كنند. آن‌چه جاى تأسف است، اين‌كه سال‌ها غفلت مسلمين و مهجور ماندن قرآن سبب شد كه دست‌هاى تحريف بتوانند به نام دين، هر سخن باطلى را در اذهان جاى داده و بديهي‌ترين اصل دين خدا را منكر شوند و شرك را جامه‌ى توحيد پوشانده و مضمون آيات قرآن را بى‌دغدغه انكار كنند، و در حالى كه قرآن اقامه‌ى قسط را هدف از ارسال رسل مى‌داند.»

تحریف هدف مهم دشمن

حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی فرموده‌اند:

« يكى از اهداف مهم دشمن، تحريف حقايق و تاريخ بود. اگر يك وقت در داخل كشور حنجره يا قلم مزدورى پيدا مى‌شد كه حقايق جنگ و انقلاب و اسلام را تحريف مى‌كرد، مى‌ديديد فريادهاى تشويق از اطراف دنيا بلند مى‌شود. امروز نيز همين‌طور است. امروز هم اگر در داخل كشور كسانى به خاطر خوش كردن دل استكبار و راضى كردن دشمنان اسلام و اين ملت و اين كشور چيزى بگويند و بنويسند كه در آن تحريف اسلام و تاريخ انقلاب و چهره‌هاى انقلاب باشد، مى‌بينيد كه در دنيا از طرف دستگاه‌هاى تبليغاتى استكبار براى او هورا مى‌كشند و او را تشويق مى‌كنند! تبيين، موضوع بسيار مهمى است. انسان‌ها تابع بينش و ديد خودشان هستند. اگر كسى بتواند حقايق را در چشم مردم تحريف كند، يعنى در واقع عمل و بازو و اراده‌ى مردم را به سمت گمراهى كشانده است. اين همان چيزى است كه دشمن مى‌خواهد.»
 
از دشمن انتظاری جز تحریف نیست

طبق فرمایش قرآن بزرگ‌ترین دشمن مسلمانان یهود و مشرکین هستند:

« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا ـ به طور مسلّم، دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافت.» 

پس از اینان و کسانی که تحت تسلط‌شان هستند جز تحریف حقایق انتظار دیگری نیست.

شهید مطهری می‌فرماید: « در آيه 75 سوره بقره مى‏فرمايد: "أفَتَطْمَعون أنْ يُؤْمِنوا لَكُمْ" مسلمانان! شما طمع بسته‏ايد كه اين‌ها به شما راست بگويند؟ اين‌ها همان‌ها هستند كه با موسى مى‏رفتند، سخن خدا را مى‏شنيدند، از همان‌جا كه برمى‏گشتند، در ميان قوم‌شان كه مى‏خواستند نقل كنند، زير و رويش مى‏كردند. أفَتَطْمَعونَ أنْ يُؤْمِنوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفونَهُ مِن بَعْدِ ما عَقَلوهُ ـ آيا انتظار داريد به (آئين) شما ايمان بياورند، با اين‌كه عده‏اى از آنان، سخنان خدا را مى‏شنيدند و پس از فهميدن، آن را تحريف مى‏كردند، در حالى كه علم و اطلاع داشتند؟ تحريف هم كه مى‏كردند نه از باب اين‌كه نمى‏فهميدند و عوضى بازگو مى‏كردند؛ نه، ملت باهوشى هستند، خوب هم مى‏فهميدند. در عين اين‌كه خوب مى‏فهميدند مع‌ذلك سخنان را كج مى‏كردند، برعكس براى مردم بيان مى‏كردند.»

آفت بزرگ دین
علامه شهید حضرت آیت‌الله مطهری فرموده‌اند: « تحريف و قلب و بدعت، آفت بزرگ دين است. تحريف، چهره و سيما را عوض مى‏كند، خاصيت اصلى را از ميان مى‏برد، به جاى هدايت، ضلالت مى‏آورد و به جاى تشويق به سوى عمل صالح، مشوّق معصيت و گناه مى‏شود و به جاى فلاح، شقاوت مى‏آورد. تحريف، از پشت خنجر زدن است، ضربت غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم خطرناك‌تر است. يهوديان كه قهرمان تحريف در تاريخ جهان‏اند هميشه ضربت‌هاى خود را از طريق غيرمستقيم وارد كرده‏اند. على عليه‌السلام را دوستانه و از طريق تحريف، بهتر و بيشتر مى‏شود خراب كرد تا به‌صورت دشمنانه. قطعاً ضرباتى كه از طرف دوستان جاهل على بر على وارد شده، از ضربات دشمنانش كارى‏تر و بُرّاتر بوده است. تحريف، مبارزه بدون عكس‌العمل است. تحريف، مبارزه است با استفاده از نيروى خود موضوع.»

« خطر تحريف فوق‌العاده زياد است. تحريف ضربت غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم كارى‏تر است. اگر كتابى تحريف بشود، چه تحريف لفظى و چه تحريف معنوى، اگر كتاب هدايت باشد تبديل به كتاب ضلالت مى‏شود، اگر كتاب سعادت باشد تبديل به كتاب شقاوت مى‏شود. اگر كتابى باشد كه انسان را رو به بالا مى‏برد، در اثر تحريف رو به پايين مى‏آورد. اساساً به كلى آن حقيقت را عوض مى‏كند؛ نه تنها بدون خاصيت مى‏كند، بلكه اثر معكوس مى‏بخشد.» 

تحریف اهداف قیام امام حسین علیه‌السلام

در میان تحریف‌های مختلفی که علیه اسلام صورت گرفته است، تحریفات عاشورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نهضت سیدالشهدا علیه‌السلام در طول تاریخ باعث زنده نگه‌داشتن اسلام اصیل و لزوم مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده است. 

بدیهی است وقتی این حرکت مهم تحریف شده و وارونه جلوه داده شود، انگیزه اصلی حرکت‌های اصلاح‌گرانه از بین رفته و اسلام رو به افول خواهد گذاشت.

ولی امر مسلمین جهان در این خصوص فرموده‌اند:

« عزيزان من؛ مؤمنين به حسين‌بن‌على عليه‌السّلام! امروز حسين‌بن‌على مى‌تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آن‌كه با تحريف، چهره‌ى او را مغشوش نكنند.» 

علامه شهید حضرت آیت‌الله مطهری رحمت‌الله علیه هم فرموده‌اند:

« در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا ما هزاران تحريف وارد كرده‏ايم، هم تحريف‌هاى لفظى ـ يعنى شكلى و ظاهرى ـ راجع به اصل قضايا، مقدمات قضايا، متن و حواشى مطلب، و هم در تفسير اين حادثه... با كمال تأسف اين حادثه، هم دچار تحريف‌هاى لفظى است و هم دچار تحريف‌هاى معنوى... و باز تحريف‌هايى كه مى‏شود، گاهى لااقل هماهنگى با اصل مطلب دارد، ولى گاهى تحريف نه تنها كوچك‌ترين هماهنگى ندارد بلكه قضيه را مسخ و به كلى واژگون مى‏كند، به شكلى در مى‏آورد كه به صورت ضد خودش در مى‏آيد. باز هم با كمال تأسف بايد عرض كنم تحريف‌هايى كه به دست ما مردم در اين حادثه صورت گرفته است، همه در جهت پايين آوردن و مسخ كردن قضيه بوده است، در جهت بى‏خاصيت كردن و بى‏اثر كردن قضيه بوده است و در اين امر، هم گويندگان و علماى امت تقصير داشته‏اند و هم مردم.»

« حسين بن على خودش دليل نهضتش را بيان كرد... در كمال صراحت مى‏گويد دنياى ما را مفاسد گرفته است، امت جدم فاسد شده‏اند، قيام كردم براى اصلاح، من يك مرد اصلاح طلبم... هدفى جز امر به معروف و نهى از منكر ندارم.
 
آن وقت ما آمديم... يك چيز ديگرى گفتيم. دو تا تحريف معنوى بسيار عجيب در اين‌جا كرديم... يك جا گفتيم حسين‌بن‌على قيام كرد كه كشته بشود براى اين‌كه كفاره گناهان امّت باشد... ملت مسلمان خيلى چيزها را ندانسته از دنياى مسيحيت بر ضد اسلام گرفت. يكى همين است... مى‏گويند عيسى به‏دار رفت و اين به‏دار رفتن عيسى كفاره گناه امت شد... فكر نكرديم اين حرف مال دنياى مسيحيت است و با روح اسلام سازگار نيست، با سخن حسين سازگار نيست... 
تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربلا رخ داد اين بود كه گفتند... يك دستور خصوصى فقط براى او بود... يعنى قابل پيروى نيست. اگر بگويند حسين چنين كرد، تو چنين بكن! مى‏گويد حسين از يك دستور خصوصى پيروى كرد، به ما مربوط نيست... 
امام حسين در كمال صراحت فرمود اسلام دينى است كه به هيچ مؤمنى ـ حتى نفرمود به امام ـ اجازه نمى‏دهد كه در مقابل ظلم و ستم، مفاسد و گناه بى‏تفاوت بماند. امام حسين مكتب به وجود آورد ولى مكتب عملى اسلامى. مكتب او همان مكتب اسلام است، ولى اسلام بيان كرد و حسين عمل كرد. 
مكتب عملى اسلام را ماهرانه [تحريف كرديم‏] براى اين‌كه اين حادثه را از مكتب بودن خارج كنيم و قهراً از قابل پيروى بودن خارج كنيم. وقتى از مكتب بودن خارج شد، ديگر قابل پيروى نيست. وقتى كه قابل پيروى نشد، پس ديگر از حادثه كربلا نمى‏شود استفاده كرد.
]اين[‏ خيانتى است به حسين بن على عليه‌السلام. آيا خيانتى از اين بالاتر هم در دنيا صورت گرفته است؟»

نمونه تحریف

« شخصى آمد خدمت حضرت صادق عليه‌السلام و عرض كرد: حديثى از شما روايت كرده‏اند، مى‏خواهم بدانم درست است يا نادرست. راجع به ولايت و مسئله عمل است. آيا راست است كه شما فرموده‏ايد: " اذا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ " يعنى هر وقت معرفت به امامت درست شد هر اندازه و هرچه مى‏خواهى عمل كن. حضرت فرمود: بلى من اين جمله را گفته‏ام. عرض كرد: " وَ انْ زَنى‏ وَ انْ سَرَقَ؟ " آيا معنى حرف شما اين است كه اگر كسى معرفت به امام پيدا كرد هركارى كه دلش مى‏خواهد ولو زنا و يا دزدى بكند؟ تا اين جمله را گفت امام برآشفت و فرمود: واى بر شما، شما اين‌جور معنى كلام ما را مى‏فهميد؟! معنى اين جمله‏اى كه من گفتم اين نيست كه شما فهميده‏ايد؛ مقصود من اين است كه وقتى امام را شناختيد و معرفت به امام پيدا كرديد، آنگاه هرچه دل‌تان مى‏خواهد عمل صالح انجام دهيد، براى اين‌‌كه امام را شناخته‏اى و مى‏فهمى چه جور عمل صالح انجام دهى، شرط قبول عمل را پيدا كرده‏اى. حالا كه امام‏شناس شده‏اى، حالا كه على‏شناس شده‏اى، حالا كه حسين‏شناس شده‏اى، هرچه مى‏خواهى عمل خير كن. من كى گفتم وقتى امام را شناختى هر فسق و فجورى را كه خواستى انجام بده؟»

اصل حدیث نیز چنین است: 

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِيثٌ رُوِيَ لَنَا أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا عَرَفْتَ‏ فَاعْمَلْ‏ مَا شِئْتَ‏ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَقَالَ لِي‏ إِنَّا لِلَّهِ‏ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ وَ اللَّهِ مَا أَنْصَفُونَا أَنْ نَكُونَ أُخِذْنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ إِذَا عَرَفْتَ‏ فَاعْمَلْ‏ مَا شِئْتَ‏ مِنْ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَ كَثِيرِهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْكَ.» 

لزوم مبارزه با تحریف
از مطالب گذشته مشخص شد که تحریف امر بسیار خطرناکی برای دین است، به همین دلیل مبارزه با آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
ذکر شد که امام خمینی رحمت‌الله علیه فرمودند اگر مرز بین اسلام ناب و اسلام امریکایی توسط حوزه‌های علمیه مشخص شده بود به احتمال بسيار زياد « سيد عارف حسين حسينى» رهبر شیعیان پاکستان به شهادت نمی‌رسید.

درباره‌ی لزوم مبارزه با تحریف حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی فرموده‌اند:

« امروز همه‌ى افراد ـ چه كسانى كه بيانات‌شان در حوزه‌هاى وسيع كاربرد دارد، چه كسانى كه در حوزه‌هاى كوچك‌تر سخنا‌‌‌‌‌ن‌شان مؤثر واقع مى‌شود؛ مثل مدرسه و كلاس و دانشگاه و محيط‌هاى كارگرى و غيره ـ مسؤولند و اگر ديدند حقايق و محكمات اسلام و انقلاب مورد تحريف قرار مى‌گيرد، وظيفه دارند تبيين كنند؛ نبايد سكوت كنند. امام به اين نكته بسيار توجه مى‌كرد. و اين يكى از چيزهايى است كه راز استحكام و ماندگارى و پايدارى نظام در آن مندرج است.»

همچنین فرموده‌اند:
«  نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف‌آميز و غلط، چشم‌ها و دل‌ها را از چهره‌ى مبارك و منوّر سيّدالشهدا عليه‌الصّلاةوالسّلام، منحرف كند. با تحريف مقابله كنيد.»

شهید مطهری نیز فرموده‌اند: « پيغمبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: " اذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فى امَّتى فَلْيُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ وَالّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ "
 آن‌جا كه بدعت‌ها و دروغ‌ها ظاهر مى‏شود، آن‌جا كه چيزهايى ظاهر مى‏شود كه در دين نيست، مسائلى پيدا مى‏شود كه من نگفته‏ام، بر عهده دانايان است كه حقايق را بگويند ولو مردم خوش‌شان‏ نمى‏آيد. آن كسى كه كتمان مى‏كند، لعنت خدا بر او باد. بالاتر از اين را خود قرآن كريم فرموده است: " انَّ الَّذينَ يَكْتُمونَ ما أنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِى الْكِتابِ اولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّاعِنونَ "(بقره/159) آن دانايانى كه حقايقى را ما گفته‏ايم و آن‌ها مى‏دانند، ولى كتمان مى‏كنند، مى‏پوشانند، اظهار نمى‏كنند، لعنت خدا بر آن‌ها و لعنت هر لعنت كننده‏اى بر آن‌ها باد.»

جرح راوی و غیبت واجب

شهید مطهری فرموده‌ است: « مى‏دانيد كه غيبت حرام است، چه غيبت زنده باشد و چه غيبت مرده. ولى غيبت يك مواردى دارد كه استثنا شده است يكى از موارد استثناى غيبت كه همه‌ی علماى بزرگ مرتكب اين غيبت شده‏اند و اين غيبت را لازم مى‏دانند بلكه احياناً واجب مى‏دانند... آن چيزى است كه "جرح راوى" مى‏نامند. يك كسى حديث روايت مى‏كند، از پيغمبر حديث روايت مى‏كند، از امام حديث روايت مى‏كند، آيا شما فوراً بايد قبول كنيد؟ نه، بايد تحقيق كنيد كه اين چگونه آدمى است؟ راست‌گو است يا دروغ‌گو؟ اگر در زندگى او يك نقطه ضعفى ـ عيبى، نقصى، دروغى، فسقى ـ را كشف كرديد، اين‌جا بر شما نه تنها جايز است، بلكه لازم است در متن كتاب‌ها اين آدم را رسوا كنيد، بگوييد فلان كس، مثلًا اسحق بن احمرى نهاوندى، كه فلان روايت را مثلًا روايت شهربانو را ولو در كافى نقل كرده است، يك آدم جعّال و وضّاع و دروغ‌گويى بوده است. او را در مقابل تاريخ بايد رسوا كنيد. اين كار اسمش "جرح" است. با اين‌كه غيبت و بدگويى است و غيبت و بدگويى نه از مرده جايز است و نه از زنده، ولى در اين‌جا كه پاى تحريف و قلب حقايق است بايد شما دروغ‌گو را رسوا كنيد.»

خداوند عزّوجلّ در آیه 94 سوره حجر می‌فرماید: 

« فَاصْدَعْ‏ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ ـ آن‌چه را مأموريت دارى، آشكارا بيان كن! و از مشركان روى گردان (و به آن‌ها اعتنا نكن)!»
در تفسیر نمونه درباره‌ی این آیه آمده است: 

« فرمان قاطعى به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مى‏دهد و مى‏گويد: در برابر هياهوى مشركان و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستى‏ به خود راه مده و ساكت مباش، بلكه" آشكار آن‌چه را ماموريت دارى بيان كن" و حقايق دين‏ را با صراحت برملا ساز»

حجت‌السلام والمسلمین قرائتی نیز در بخش پیام‌های این آیه می‌نویسد:

مبلّغ نبايد به هياهوى مخالفان اعتنا كند. «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ»

عوام هم مسئولند

« شخصى از امام صادق عليه‌السلام درباره آيه شريفه: "وَ مِنْهُمْ امِّيّونَ لا يَعْلَمونَ الْكِتابَ الّا أمانِىَّ " (بقره/78) كه خدا از عوام يهود در آن‌جا انتقاد مى‏كند، سؤال مى‏كند عوام چه مسؤوليتى دارند؟ امام فرمود: بعضى از مسائل است كه بشر به فطرت سليم آن را درك مى‏كند. اين ديگر مدرسه و كتاب و معلم نمى‏خواهد، سلامت عقل كافى است. بعد امام مثال زد، فرمود اين‌كه يك عالمى مردم را به زهد و تقوا دعوت كند ولى همان كه مردم را به زهد و تقوا دعوت مى‏كند خودش بر خلاف زهد و تقوا عمل كند، و مردم عوام هم اين‌ها را ببينند كه مى‏گويند و بر ضد گفته خودشان عمل مى‏كنند، آيا آين آدم بايد درس خوانده و معلم ديده باشد و كلاس طى كرده باشد تا بفهمد كه يك چنين آدمى لايق پيروى نيست؟ عوام يهود اين‌ها را به چشم خودشان مى‏ديدند و به عقل خودشان درك مى‏كردند، "وَ اضْطُرّوا بِمَعارِفِ قُلوبِهِمْ"
 با يك معرفت فكرى اين را درك مى‏كردند كه از چنين كسانى نبايد پيروى كرد، معذلك پيروى مى‏كردند، پس مسؤولند.» 
























































































�. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ‏ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم‏ ـ پس روى خود را متوجّه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند، انسان‌ها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين است آيين استوار. (روم/30)


�. بيانات در ديدار علما و روحانيون و مبلغان در آستانه‌ى ماه محرم‌الحرام ـ 23/01/1378 


�. صحيفه امام ج‏21 ص80 ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه(قبول قطعنامه 598) 


�. صحيفه امام ج‏21 ص11 ـ پيام به ملت ايران(حفظ شئونات اسلامى و اخلاقى در تبليغات كانديداها)


�. صحيفه امام ج‏21 ص120 ـ پيام به ملت مسلمان و علماى پاكستان (شهادت سيد عارف حسين حسينى)


�. لغت مآب ریشه عربی دارد و به معنی بازگشت است. در مفردات الفاظ قرآن (راغب اصفهانی) آمده است: «گفته مى‏شود- آبَ‏، أَوْباً، إِيَاباً، و مَآباً، خداى فرمايد: (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ‏- 25/ غاشيه) يعنى بازگشت‌شان به‌سوى ما است، و آيه (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى‏ رَبِّهِ‏ مَآباً- 39/ نبأ) كه مآب- اسم مكان، اسم زمان و مصدر از- أوب- است، خداى فرمايد: (وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ‏- 14/ آل عمران) يعنى توبه و بازگشتن نيكو به پيشگاه خداى تعالى است.» و در ظاهر وقتی رفتار کسی به موضوعی بازگشت کند از کلمه مآب استفاده می‌شود. در این‌جا ظاهرا این است که مقصود مقدس‌مآبی بوده یعنی کسانی که ادعای تقدی دارند ولی از تقدس بهره‌ای نبرده‌اند.


�. صحيفه امام ج‏21 ص143 


�. صحيفه امام ج‏21 ص87 ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه(قبول قطعنامه 598)


�. « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ‏ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آن‌ها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.»(حدید/25) و در حالى كه با خطاب « كُونُوا قَوَّامينَ‏ بِالْقِسْطِ ـ كاملًا قيام به عدالت كنيد.»(نساء/135) همه‌ى مؤمنين را موظف به تلاش براى اقامه‌ى قسط مى‌كند، و در حالى كه آيات كريمه‌ى قرآن، اعتماد به ستمگران را ممنوع مى‌سازد و به پيروان خود مى‌فرمايد: « وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى‏ الَّذينَ‏ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ‏ النَّار ـ بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى‏شود آتش شما را فرا گيرد.»(هود/113) و گردن نهادن به ظلم طاغوت را منافى با ايمان مى‌شمرد و مى‌گويد: « أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ‏ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ـ آيا نديدى كسانى را كه گمان مى‏كنند به آن‌چه (از كتاب‌هاى آسمانى كه) بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اين‌كه به آن‌ها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند.»(نساء/60) و كفر به طاغوت را در كنار ايمان به خدا قرار مى‌دهد؛ « فَمَنْ‏ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ‏ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ ـ كسى كه به طاغوت [بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر] كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است‏.»(بقره/256) و در حالى كه نخستين شعار اسلام، توحيد، يعنى نفى همه‌‌ى قدرت‌هاى مادّى و سياسى و همه‌ى بت‌هاى بى‌جان و باجان بود، و در حالى كه اولين اقدام پيامبر صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پس از هجرت، تشكيل حكومت و اداره‌ى سياسى جامعه بود، و يا دلايل و شواهد فراوان ديگرى كه بر پيوند دين و سياست حكم مى‌كند، باز كسانى پيدا مى‌شوند كه بگويند دين از سياست جداست، و كسانى هم پيدا شدند كه اين سخن ضد اسلامى را از آن‌ها بپذيرند. ـ پيام به حجاج بيت‌الله الحرام 14/04/1368 


�. بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمينى (ره) 14/03/1380 


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص68


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص611


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص123


�. بيانات در ديدار روحانيون و وعاظ، در آستانه‌ى ماه محرم 03/03/1374


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص70


�. امام حسین علیه‌السلام فرمود: « أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي ص أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ أَبِي‏ ـ من از سرِ مستى و طغيان و فسادانگيزى و ستمكارى قيام نكردم، تنها براى اصلاح در امّت جدّم به پا خواستم. مى‏خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به روش جدّم و پدرم على بن ابى طالب عليه‌السلام رفتار نمايم‏.» ـ تسلية المجالس و زينة المجالس (مقتل الحسين عليه السلام) ج‏2 ص160 ـ بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏44 ص329 ـ مقتل الحسين، خوارزمى، ج1، ص188


همچنین فرمود: « أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ إِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقّاً حَقّاً فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَماً ـ آيا نمى‏نگريد كه به حق عمل نمى‏شود، و از باطل جلوگيرى نمى‏گردد؟ با اين وضع مؤمن بايد به لقاى خدايش (شهادت) اشتياق يابد، همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز ملامت و ناراحتى نمى‏نگرم.»


نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ج88 ـ مناقب آل أبي طالب (لابن شهرآشوب) ج‏4 ص68 ـ اللهوف على قتلى الطفوف (ترجمه فهرى) ص79 ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة) ج‏2 ص32 ـ مثيرالأحزان ص44 ـ تسلية المجالس و زينة المجالس (مقتل الحسين عليه السلام) ج‏2 ص276 ـ بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏44 ص192 و ج‏44 ص381 


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص110


�. (مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ـ احياى تفكر اسلامى ج‏25 ص442 


�. الكافي (ط‌.الإسلامية)، ج‏2، ص464


�. بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمينى (ره) 14/03/1380 


�. بيانات در ديدار روحانيون و وعاظ، در آستانه‌ى ماه محرم، 03/03/1374


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 ص54


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص131


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص132


�. تفسير نمونه ج‏11 ص140


�. تفسير نور ج‏4 ص483


�. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص299


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏17 ص122 ـ با تلخیص






